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تنگه هرمز  در حال  رقم  خوردن استمقام معظم رهبری : فصل نوین خلیج  فارس و 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز ملی خلیج  فارس 
با تأکید بر اینکه ایران منطقه خلیج  فارس را ایمن خواهد کرد و بســاط 
سوءاستفاده دشمن را از این آبراه برخواهد چید، تصریح کردند: فصل نوین خلیج 
فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است. به گزارش ایسنا، در بخش نخست 
پیام آیت االله سیدمجتبی خامنه ای به مناسبت روز ملی خلیج فارس آمده است: 
«امروز با گذشت دو ماه از بزرگ ترین لشکرکشی و تجاوز زورگویان دنیا در منطقه 
و شکست مفتضحانه امریکا در نقشه خود، فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز 
در حال رقم خوردن است. ملت های منطقه خلیج فارس که سال های متمادی 
به ســکوت و ذلّت پذیریِ حاکمان در برابر زورگویــان و تجاوزکاران عادت کرده 
بودند، در شــصت روز گذشــته جلوه های زیبای صلابت، هوشیاری و مجاهدت 
دلاورمردان نیروهای دریایی ارتش و سپاه را در کنار غیرت و سلحشوری مردم و 
جوانان خطّه جنوب ایران عزیز در نفی ســلطه بیگانگان به چشم خود دیدند». 
متن کامل پیام آیت االله سیّدمجتبی حسینی خامنه ای به مناسبت روز ملی خلیج 

فارس به شرح زیر است:
«بســم االله الرّحمن الرّحیــم، یکی از نعمت هــای بی بدیل خداونــد متعال برای 
ملت های مسلمان منطقه ما خصوصا مردم شریف ایران اسلامی، موهبت «خلیج 
فارس» است. نعمتی فراتر از یک پهنه آبی که بخشی از هویت و تمدن مان را شکل 
داده و علاوه بر نقطه اتصال ملت ها، مسیر حیاتی و منحصربه فرد اقتصاد جهانی 
را در تنگه هرمز و پس از آن دریای عمان ایجاد کرده اســت. این سرمایه راهبردی، 
طمع شــیاطین بسیاری را در قرن های گذشته برانگیخته و سابقه تجاوزهای مکرّر 
بیگانگان اروپایی و امریکایی، ناامنی ها، ضررها و تهدیدهای متعدد برای کشورهای 
منطقه، تنها گوشــه ای از نقشه های شوم مســتکبران جهان علیه ساکنان منطقه 
خلیج فارس می باشد که تازه ترین نمونه آن قداره کشی های اخیر شیطان بزرگ بود.
ملت ایــران که دارای بیشــترین ســاحل خاکی خلیج فارس اســت، بیشــترین 
جان فشــانی ها را در راه اســتقلال خلیج فارس و مقابله با بیگانگان و متجاوزان 
داشــته اســت؛ از اخراج پرتغالی ها و آزادســازی تنگه هرمز که مبنای نام گذاری 
دهم اردیبهشــت ماه به عنوان روز ملی خلیج فارس شــده است، تا مبارزه علیه 
اســتعمار هلند و نیز حماسه های مقاومت در مقابل اســتعمار انگلیس و... اما 
انقلاب اســلامی، نقطه عطف این مقاومت ها در کوتاه کردن دســت مستکبران از 
منطقه خلیج فارس بود و امروز با گذشت دو ماه از بزرگ ترین لشکرکشی و تجاوز 
زورگویان دنیا در منطقه و شکســت مفتضحانه امریکا در نقشه خود، فصل نوین 
خلیج فــارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن اســت. ملت های منطقه خلیج 
فارس که سال های متمادی به ســکوت و ذلّت پذیریِ حاکمان در برابر زورگویان 
و تجاوزکاران عادت کرده بودند، در شــصت روز گذشته جلوه های زیبای صلابت، 
هوشــیاری و مجاهدت دلاورمردان نیروهای دریایی ارتش و سپاه را در کنار غیرت 
و سلحشــوری مردم و جوانان خطّه جنوب ایران عزیز در نفی سلطه بیگانگان به 
چشم خود دیدند. امروز به عنایات حضرت حق جَلَّ وعَلا و به برکت خون شهدای 
مظلوم جنگ تحمیلی ســوم علی الخصــوص رهبر عظیم الشــأن و دوراندیش 
انقلاب اسلامی اعلی  االله  مقامه  الشریف، نه فقط در میان افکار عمومی جهان و 
ملت های منطقه، حتی برای سلاطین و حاکمان کشورها نیز ثابت شد که حضور 
بیگانگان امریکایی و لانه گزینی و آشیانه کردن آنها در سرزمین های خلیج فارس، 
مهم ترین عامل ناامنی در منطقه اســت و پایگاه های پوشــالی امریکا تاب و توان 
تأمین امنیت خود را نیز ندارد، چه  رسد به اینکه امیدی به تأمین امنیت وابستگان 
و امریکاپرســتان منطقه توسط امریکا باشــد. به حول و قوّه الهی آینده درخشان 
منطقه خلیج فارس، آینده ای بدون امریکا و در خدمت پیشــرفت، آسایش و رفاه 
ملت هایش خواهد بود. ما با همســایگان مان در پهنه آبی خلیج فارس و دریای 
عمان «هم سرنوشت» هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر، طمع کارانه 
در آن شــرارت می کنند، جایی در آن ندارنــد مگر در قعرِ آب هایش. و زنجیره این 
ظفر که به لطف پروردگار تبارک و تعالی در ســایه تدابیر و سیاست های مقاومت 
و راهبرد ایران قوی محقّق شده است، طلیعه نظم جدید منطقه و جهان خواهد 
بود. امروز برانگیختگی معجزه گون ملت ایران، منحصر در ده ها میلیون جان فدای 
مبارزه با صهیونیسم و امریکای خون ریز نمانده و پیشاپیش صفوف به هم پیوسته 
امّت مبعوث شــده اســلامی؛ نود میلیون هم وطن غیور و شــریف ایرانی داخل و 
خارج از کشــور، تمامی ظرفیت های هویتی، معنوی، انســانی، علمی، صنعتی و 
فناوری های پایه ای و نوین ـ از نانو و بیو تا هســته ای و موشــکی ـ را سرمایه  ملی 
خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاســدار آن خواهند بود. 
ایران اســلامی با شُکر عملی نعمت اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقه خلیج 
فارس را ایمن خواهد کرد و بســاط سوء استفاده های دشــمن متخاصم را از این 
آبراه برخواهد چید. قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگه هرمز، آسایش و 
پیشرفت را به نفع همه ملت های منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، 

دل ملت را شاد خواهد کرد؛ بِاِذنِ االله وَلَو کَرِهَ الکافرون».

را  وظیفه خود می داندپزشکیان: دولت صیانت  از حقوق  و  معیشت کارگران 
رئیس جمهوری در پیامی به مناســبت روز جهانــی کارگر بر عزم دولت 
برای صیانت از حقوق، امنیت شغلی و بهبود معیشت کارگران تأکید کرد. 
به گزارش ایسنا، متن پیام مسعود پزشکیان به شرح زیر است: «روز جهانی کار و 
کارگر، فرصتی اســت بــرای قدردانی از زنــان و مردانی که با دســتان توانمند، 
اراده هــای خلل ناپذیر، ذهن هایی خلاق و دل هایی سرشــار از امید، ســتون های 
اصلی پیشرفت و آبادانی این سرزمین را استوار نگاه داشته اند. این جانب که خود 
در ســال های نوجوانی طعم کارگری را چشیده  و نان پربرکت این شغل شریف را 
خورده ام، به خوبی می دانم که کارگربودن تنها یک شــغل نیست، بلکه زیستن با 
عزت، ایستادگی در برابر دشواری ها و ساختن آینده ای بهتر برای خانواده و میهن 
اســت. جامعه کارگری ایران، همواره با نجابت، صبوری و مســئولیت پذیری، بار 
ســنگین تولید و توسعه کشور را بر دوش کشیده و در سخت ترین شرایط، امید را 
در دل همه ایرانیان زنده نگاه داشته است. تاریخ ما از گذشته تا اکنون به روشنی 
گواهــی می دهد که در عبور از گردنه های دشــوار، از روزهــای پرالتهاب انقلاب 
اســلامی تا سال های دفاع مقدس و در مواجهه با چالش ها و مشکلات ناشی از 
تحریم ها و جنگ های تحمیلی دشــمن امریکایی صهیونی در ماه های اخیر، این 
کارگران شریف بوده اند که با حضور مؤثر در عرصه تولید و پشتیبانی، نقش آفرینی 
کرده و پشتوانه ای مطمئن برای استقلال و پایداری کشور فراهم آورده اند و امروز 
نیز در شــرایط خطیر کشور، دوشادوش نیروهای مسلح و دیگر جان فدایان ایران، 
در خط مقدم تلاش برای خودکفایی، تاب آوری و پیشــرفت ملی ایســتاده اند، گو 
اینکــه بازوان پرتــوان کارگران عزیز بهترین تکیه گاه دولت در مســیر بازســازی 
خرابی های جنگ تحمیلی اســت. دولت وفاق ملی از بــدو آغاز به کار، خود را 
متعهد کرد که با نگاهی مســئولانه و توأم با همدلی، در مسیر صیانت از حقوق 
کارگــران، ارتقای امنیت شــغلی، بهبود معیشــت، افزایش بهــره وری و تحقق 
عدالت در محیط های کار گام بردارد، زیرا باور قلبی من این اســت که پیشــرفت 
ایــران، جز با تأمین کرامت، آرامش و امید برای جامعه کارگری، میســر نخواهد 

بود.
ایمــان دارم کــه بــا اتکال بــه خداونــد متعال، همبســتگی ملی و کوشــش 
خســتگی ناپذیر کارگران، مسیر پیشرفت و ســربلندی ایران اسلامی با قوت ادامه 

خواهد یافت.
در پایان ضمن گرامی داشــت یاد و خاطره شهدای والامقام جامعه کارگری، روز 
جهانــی کار و کارگــر را به تمامی کارگران عزیز کشــور تبریک عرض می کنم و از 

درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون برای آنان آرزومندم».

نگاهی به آینده مناسبات ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پس از جنگ در گفت وگو با محمد ایرانی

پایان جنگ، پایان خصومت؟
خبر

سیاستسیاست

عبدالرحمــن فتح الهی: پس از جنگ اخیــر، واقعیت میدانی 
نشــان می دهد روابط ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس به ســطحی کم ســابقه و حتی بی ســابقه از آسیب و 
فرسایش رسیده است. آنچه امروز مشاهده می شود، نه صرفا 
یک تنش مقطعی، بلکه نوعی اختلال عمیق در زیرساخت های 
اعتمــاد، همــکاری و درک متقابل اســت؛ وضعیتی که طی 
سال های گذشته با دشواری شــکل گرفته بود و اکنون به طور 
جدی تضعیف شده است. این شــرایط، مناسبات منطقه ای 
را بر بســتری از بی اعتمادی، احتیاط و بازتعریف منافع قرار 
داده و عملا چشــم انداز همکاری های پایدار را با ابهام مواجه 
کرده اســت. در چنین فضایی، هرگونه تلاش برای بازسازی 
روابط نیازمند زمان، ابتکارهای دیپلماتیک ســنجیده و درک 
واقع بینانه از تحولات امنیتی و سیاســی منطقه خواهد بود، 
چرا که وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر به یک بازاندیشی 
جدی در الگوهــای تعامل منطقه ای نیــاز دارد. با این حال 
و برای فهــم دقیق تر افق های پیش روی مناســبات ایران و 
کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس در دوران پساجنگ، 
دورانی که با لایه های پیچیــده ای از بی اعتمادی، ملاحظات 
امنیتی و بازتعریف معادلات منطقه ای همراه است، ضرورت 
رجوع به نگاه هــای تحلیلی و تجربه هــای دیپلماتیک بیش 
از پیش احســاس می شــود. در همین چارچوب، «شرق» به 
گفت وگویــی تفصیلی با محمــد ایرانی، دیپلمات باســابقه 
و سفیر پیشــین جمهوری اســلامی ایران در کویت، لبنان و 
اردن ، نشسته تا با بهره گیری از شناخت عمیق او از مناسبات 
منطقه ای، ابعاد این وضعیت و ســناریوهای محتمل پیش رو 

را واکاوی کنیم.
   

 بــا توجه به گفت وگــوی قبلی که پیــش از جنگ اخیر با   �
شــما داشــتیم، تأکید کردید اگر واقعا تجــاوزی رخ دهد، ما 
با پدیده ای به نــام «جنگ» مواجه هســتیم؛ یعنی بحث از 
خسارت، بمباران، پهپاد، موشــک و ابعاد گسترده آن است. 
همچنین اشاره کردید  ایران به هیچ عنوان آغازگر هیچ جنگی، 
به ویژه در قبال همسایگان خود نبوده است و در صورت وقوع 
هرگونه درگیری، صرفا در مقام دفاع برمی خیزد. نکته سوم نیز 
این بود که مقامات سیاســی و نظامی ایران بارها به صراحت 
اعــلام کرده اند در صورت حملــه به ایران، هر کشــوری که 
میزبان پایگاه ها و نیروهای آمریکایی در منطقه باشــد، هدف 
قرار خواهد گرفت. رهبر شــهید نیز تأکید کرده بودند که «هر 
جنگ احتمالی، جنگی منطقه ای خواهد بود»؛ موضوعی که در 
عمل مصداق پیدا کرد. با وجود همه این هشــدارها، بسیاری 
از ناظران تصور چنین ســطحی از شدت عمل از سوی تهران 
را نداشــتند. حال سؤال این اســت که آیا اکنون ما به سطح 
بی سابقه ای از تخریب روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج 

فارس رسیده ایم؟
در پاســخ ما باید چند نکته را مدنظــر قرار دهیم. اولین و 
مهم ترن نکته، وضعیت فعلی اســت. پس از آنکه چند روز 
از آغاز جنگ گذشت و ســرانجام هر دو طرف با برقراری یک 
آتش بس موقت موافقت کردند، به طور طبیعی باید بسیاری 
از پرونده ها و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با 
این حال، کســانی که مسائل منطقه را به دقت دنبال می کنند 
و با نگاه راهبردی به تحولات جنگ می نگرند، معتقدند دوره 
آتش بس موقت همچنان بخشی از مرحله جنگ علیه ایران 

است، نه ورود به مرحله صلح پایدار.
 پس شما هم احتمال وقوع مجدد جنگ را می دهید؟  �

به هــر حال این هــم یک احتمال اســت و بایــد مدنظر 
باشــد. گفتم، احتمالا دوره آتش بس موقت همچنان بخشی 
از مرحله جنگ علیه ایران باشــد، نــه ورود به مرحله صلح 
پایدار. بنابراین بسیار مهم است که همچنان خود را در شرایط 
جنگــی بدانیم. غفلت از این واقعیــت و تصور اینکه اوضاع 
به ســرعت به ســمت آرامش و صلح حرکت می کند، اشتباه 
اســتراتژیک بزرگی است و ممکن است عواقب سنگینی برای 
ما داشــته باشد. نکته دوم آنکه باید وضعیت ما و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس را در شــرایط فعلی و نیــز با توجه به  

شدت و وسعت جنگ تحمیلی علیه ایران تحلیل کنیم.
 به چه معنا؟ یعنی با توجه به  شدت حمله آمریکا، شدت   �

پاسخ ما به کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس قابل قبول 
است؟

به نحوی تحلیل شما درست است. ببینید، پیش از جنگ، 
ما معتقد بودیم که اگر آمریکایی ها و شخص ترامپ تصمیم 
به جنگ بگیرند، محاسبات خاص خود را دارند و ما نیز برای 
دفاع، محاســبات دقیق خودمان را داریم. یکی از موضوعات 
مهم، نــوع رویکرد جنگی آمریکا علیه ایــران بود؛ حمله به 
مراکــز نظامــی، اقتصادی، اســتراتژیک و راهبردی کشــور  و 
همچنین خســارت های انسانی که حجم آن را کارشناسان به  
گونه های مختلفی پیش بینی می کردند. برخی حتی احتمال 
هدف قرار گرفتن بخش هایی از ســطوح بالای تصمیم گیری و 

رهبری را نیز مطرح می کردند.
اما آنچــه در واقعیت رخ داد، به ویــژه در روز اول جنگ، 
هجومی فراگیر و هماهنگ از ســوی آمریکا و اسرائیل به طور 
هم زمــان بود. ما آمادگــی مواجهه با چنین ســناریوهایی را 
داشــتیم، ولی هرگز تصور نمی کردیم که این سطح از حمله، 
آن هــم در میانه مذاکرات، تکرار شــود. بــا وجود این، نوعی 
آمادگی بــرای جلوگیری از غافلگیری مجدد وجود داشــت. 
بــا این حــال، حجم و شــدت عملیاتــی کــه آمریکایی ها از 
همان روز اول به کار گرفتند، کمتر کســی پیش بینی می کرد؛ 
به ویژه اینکه این حمله در حین مذاکرات انجام شــد. پاســخ 
ایــران به این اقدام نیــز فراگیر و قاطع بود. به نظر می رســد 
مقامــات نظامی ما چاره ای جز برخورد مســتقیم با منافع و 
پایگاه های آمریکایی در منطقه نداشــتند، زیرا بدون شک این 
مراکــز در اجرای آن هجوم سراســری علیــه نقاط مختلف 
جغرافیای ایران نقش کلیدی داشــتند. بنابراین، طبیعی بود 
که در همان برخورد اولیه، واکنش ایران شدید و تعیین کننده 
باشد تا از همان ســاعات نخست، بسیاری از معادلات روشن 
شــود. نیروهای مســلح ما کاملا برای چنین واکنشــی آماده 

بودند، هرچند شــدت و حجم عملیات اولیه دشــمن شــاید 
فراتــر از انتظار برخی بود. به نظر مــن، آمریکایی ها از همان 
ســاعت های اولیه پیام های جدی دریافت کردند. بحث اولیه 
آنها، به ویژه از سوی اسرائیلی ها، این بود که با ضربه به مراکز 
تصمیم گیری، رهبری و زیرساخت های حیاتی ایران (از جمله 
مراکز حســاس هســته ای)، بتوانند «تغییر نظام » یا حداقل، 
تغییر اساســی در رفتار ایــران ایجــاد و جایگزین هایی برای 

مدیریت کشور طراحی کنند.
اما پاســخ های قاطع و گســترده ایران برای خود آنها نیز 
شــگفت آور بود. پس از آن رویکردشان تغییر کرد و به دنبال 
کسب امتیازات بیشتر رفتند. آنها تصور می کردند ضربه اولیه 
باعث نرمش یا تمایل فوری ایران به مذاکره شود، اما ایران در 
عمل نشان داد قادر است هم زمان با دفاع محکم، پیام هایی 
برای کاهش خصومت و آمادگی برای مذاکره نیز ارسال کند. 
با وجود این، آمریکایی ها و اسرائیلی ها به عملیات خود ادامه 
دادند تا اینکه ســرانجام طرف آمریکایی پیشــنهاد آتش بس 
موقــت را مطرح کرد. ایران نیز با توجه به ملاحظات متعدد، 
بــا آن موافقت کــرد. اکنون موضوع این اســت که مذاکرات 
آتی چه زمانی آغاز شــود، در چه سطحی باشد و موضوعات 

اصلی آن چه خواهد بود.
 به موضــوع رفتار دوگانه کشــورهای عربــی بپردازیم.   �

گزارش های متعددی وجود داشت که نشان می داد سیاست 
امارات متحده عربی و عربستان سعودی پیش از جنگ، کاملا 
متناقض و دوگانه بوده اســت. به ویژه درباره خالد بن سلمان 
و سفر او به واشــنگتن، گزارش شــد  او در قامت وزیر دفاع 
عربستان تأکید داشــته حمله به ایران باید حتما انجام شود، 
زیرا پــس از اتفاقات دی ماه، ایــران در موقعیتی قرار گرفته 
که اگر ترامــپ وعده های خــود مبنی بر حمله بــه ایران را 
عملــی نکند، تهران خود را در موقعیت برتر می بیند و فشــار 
بر کشــورهای عربی افزایش خواهد یافــت. همچنین بعدها 
گفته شد  بن ســلمان پیش از جنگ نیز آمریکایی ها را به حمله 
به ایران ترغیــب کرده بود. در حین جنــگ نیز گزارش هایی 
منتشر شد مبنی بر اینکه عربستان و امارات خواستار یک جنگ 
تمام عیــار تا مرز نابودی جمهوری اســلامی بوده اند. با توجه 
به ســابقه و تجربه ســال های حضور در کشورهای عربی، آیا 
برداشت خود شــما نیز این بود که کشورهای عربی واقعا یک 
برداشت واحد داشتند و در پشت پرده در حال تحریک آمریکا 

و اسرائیل برای حمله به ایران بودند؟
باید بین دو مســئله تمایز قائل شــویم: یکی اینکه آیا این 
کشورها به دنبال تحریک مســتقیم ترامپ برای ورود آمریکا 
بــه جنگ علیه ایران بودند و دیگری اینکه  آنها مایل نیســتند 
ایــران هژمونی کامــل منطقه را در اختیار داشــته باشــد و 
به عنوان قدرت برتر بلامنازع ظاهر شــود. مــن اعتقاد ندارم 
که کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس به دنبال نابودی 
کامل ایران و مشــخصا نابودی نظام جمهور اســلامی ایران 
بوده باشند. آنچه آنها می خواهند، وجود یک ایران ضعیف تر 
اســت؛ ایرانی که هیچ تهدید وجودی جدی علیه امنیت آنها 
ایجاد نکند. از دیدگاه کشــورهای عربــی خلیج فارس، ایران 
همواره یک تهدید بالقوه محســوب می شده و می شود. حتی 
در اظهارات رســمی مقامات این کشــورها نیــز بارها به این 
موضوع اشــاره شده اســت. اما اینکه آیا آنها واقعا از آمریکا 
و اسرائیل خواسته اند که بیایند و ایران را کاملا نابود کنند، به 

نظر من این خواسته ای نپخته و غیرواقع بینانه است.
 به چه دلیل چنین برداشتی دارید؟  �

چون اگر همســایگان ما از قدرت دفاعــی ایران بی اطلاع 
باشــند و مطمئن نباشــند که ایران می تواند طی مدت نسبتا 
کوتاهــی از خود دفاع کند و حتی در برخی محورها دســت 
بالا را داشته باشــد، باید نسبت به سطح اطلاعات و شناخت 
آنهــا از توانمندی های واقعی ایران تردید کــرد. با این حال، 
نکتــه مهمی وجود دارد و اینکه تقریبا همه این کشــورها به 
اتفاق آرا مایل نیستند ایران از این جنگ به عنوان قدرت برتر و 
هژمونیک منطقه بیرون بیاید. این موضوع با «میل به نابودی 
ایران» تفاوت اساســی دارد. اگر ما این دو را یکی بپنداریم، در 
بازســازی و احیای روابط آینده با این کشــورها دچار مشکل 

جدی خواهیم شد.

 با این حســاب احیای روابط ما و کشورهای عربی مشکل   �
نیست؟ اماراتی  ها بسیار خشمگین هستند.

واقعیت اینکه احیای روابط با این کشــورها مشکل است. 
اما باید توجه داشــت که کشــورهای شورای همکاری خلیج 
فارس به هیچ وجه یکپارچه و همگن نیستند. اختلافات جدی 
میان اعضای آن در موضوعات مختلف، از جمله در سیاست 
خارجــی، رویکردهای بین عربی و به ویژه نحوه تعامل با ایران 
وجــود دارد. بنابراین نمی توان مواضــع امارات را با عمان، یا 

مواضــع بحرین را با قطر، یا حتی عربســتان را با ســایر اعضا 
یکسان دانست. به نظر من، عربستان سعودی بیشتر علاقه مند 
است روابط همسایگی خود با ایران را بدون تنش و بر اساس 
اصول حسن همجواری دنبال کند. واقعیت این است که پس 
از چهل و چند سال، همه طرف ها باید متوجه شده باشند که 
تغییر رژیم یا جابه جایی نظام سیاسی در یک کشور همسایه، 
آن هم ایران، به این ســادگی که برخی تصور می کنند، ممکن 
نیست. مشــخصا بعد از این جنگ، واقعیت های قدرت ایران 

برای کشورهای عربی آشکار شد.
 ولی عکــس آن هم صادق اســت؛ در داخل هم برخی   �

نگاهی سطحی به قدرت کشورهای عربی دارند . نکته کلیدی 
این اســت که در طول جنگ، رفتاری از خود نشان دهیم که 
تمام پل های ارتباطی با این کشــورها را پشت سر خود خراب 
نکنیم، زیرا پس از جنگ ناگزیر باید با همین کشــورها ارتباط 
و تعامل داشته باشــیم. نکته دوم آنکه این کشورها به دلیل 
تفاوت های ســاختاری، منافع ملی و نگاه های راهبردی شان 
نسبت به امنیت منطقه، رویکردهای متفاوتی دارند. عربستان 
پــس از این تحولات، بیشــتر به دنبال اهداف توســعه ای و 

جایگاه بین المللی خود است.
تصــور اینکــه ریاض پیــش از جنگ در پشــت پــرده به 
آمریکایی ها گفته باشــد که بیایند و کل امنیت منطقه خلیج 
فارس را به هم بریزند تا ایران نابود شود، به نظرم دیدگاه خام 
و نادرستی است. اکثر این کشــورها ترجیح می دهند فضایی 
آرام و پیش بینی پذیر وجود داشته باشد تا بتوانند روابط خود 

با ایران را تنظیم کنند.
 با همه این حرف ها به نظر می رسد ما بر فضای نامساعدی   �

از روابط با کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس به عنوان 
همسایگانمان قرار داریم ... .

ببینید، پیش از آغاز جنگ، روابط ایران با کشورهای حاشیه 
خلیج فارس به شــکل نسبتا مطلوبی در حال پیشرفت بود و 
به مراتب بهتر از گذشته به نظر می رسید. وضعیت به گونه ای 
نبود که ما ابتدا با آنها وارد جنگ شویم و سپس آمریکایی ها 
برای دفاع از منافع آنها وارد شــوند. پرونده روابط ایران و این 
کشــورها و پرونده حضور آمریکا کاملا از یکدیگر جدا بودند. 
به همین دلیل برخی از این کشورها، نه همه آنها، اعتقادی به 
ورود آمریکا به یک جنگ سراســری و فراگیر با ایران نداشتند، 
زیرا چنین درگیری ای امنیت، اقتصاد و ثبات آنها را به شــدت 
تحت تأثیر قرار می داد. به ویژه کشورهایی مانند قطر و کویت. 
کویــت وضعیت بســیار متفاوتی دارد؛ تنهــا راه خروجی آن 
بــه جهان خــارج از طریــق خلیج فارس اســت و موقعیت 
جغرافیایی اش به گونه ای است که برای صادرات نفت خود 
ناچار است این مسیر را طی کند. در چنین شرایطی، آیا آرامش 
برای صادرات نفتش تأمین می شود یا ادامه درگیری ها؟ اینها 
نکات مهمی هســتند که باید به دقت مورد توجه قرار گیرند. 
البته بحث عواقب ایــن جنگ و تأثیر آن بر روابط آینده با این 
کشــورها موضوع دیگری اســت که اگر جنگ مجددا شــکل 
بگیرد، بدون شــک ابعاد تخریبی آن بســیار شــدیدتر خواهد 
بود. تــا لحظه گفت وگوی من و شــما در روزنامه «شــرق»، 
فعلا ترامپ جنگ تازه ای را آغــاز نکرده و آتش بس کماکان 
برقرار اســت. اما اگــر به هر دلیلی این آتش بس شکســته و 
جنگ دوباره شروع شود، باید منتظر شدت و وسعت عملیات 
آمریکایی ها و نیز سطح واکنش تهران بود و آن زمان قضاوت 
بهتری داشت که ما به قول شــما، در چه گستره ای از ویرانه 

روابط قرار داریم.
 تحلیل شما درست است و ما نمی توانیم خشم اماراتی ها   �

یا کینه بحرینی ها را با واکنش دیگر کشــورهای عربی همسان 
بدانیم. ولی بسیاری معتقدند با وجود تفاوت های موجود در 
موضع گیری کشورهای حاشیه خلیج فارس، شورای همکاری 
خلیج فارس وارد فاز بازسازی فلسفه وجودی اولیه خود شده 

است. آیا شما نیز چنین تحولی را مشاهده می کنید؟
باید صراحتا بگویم که بحث همبســتگی و انســجام این 
کشورها در کنار یکدیگر صرفا به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل 

علیه ایران، به نظر من منتفی است.
 چرا؟  �

چــون این کشــورها، چه مــا بخواهیــم بپذیریــم و چه 
نخواهیــم، از نظر بنیان های اســتقلال و حاکمیت ملی دچار 
ضعف ســاختاری هســتند. راهبرد آنها از ابتدای تأسیس تا 
امروز عمدتا بر پایه وابستگی به قدرت های بزرگ استوار بوده 
و همچنــان هســت. البته درجه این وابســتگی در میان آنها 
متفاوت اســت. برخی از این کشورها اساسا فاقد ساختار یک 
دولت-ملت واقعی هســتند و ویژگی های لازم برای تشکیل 
یک کشور مســتقل و پایدار را به طور کامل ندارند. در مقابل، 
عربستان سعودی به دلیل گســتردگی جغرافیایی، جمعیت 
بیشتر، درآمدهای اقتصادی کلان و روابط گسترده بین المللی، 

ویژگی های متمایزی دارد. وقتی این کشــورها را کنار هم قرار 
می دهیم، مشاهده می کنیم که همسویی و نگاه واحد آنها به 
مسائل، به ویژه مسائل امنیتی، بسیار متفاوت است. نوع دفاع 
از موجودیت خود نیز در هر کدام از آنها تفاوت اساسی دارد. 
با وجود همه این تفاوت ها، واقعیت انکارناپذیر این است که 
این کشورها همســایگان ما هستند و ما ناگزیر باید در آینده با 
آنها همــکاری کنیم، در کنار یکدیگر زندگــی کنیم و یکدیگر 
را تحمل کنیــم. پس از پایان این جنگ، به نظرم بســیاری از 
معــادلات تغییر خواهد کرد. مهم ترین مســئله برای منطقه 
خلیــج فارس در آینده، موضوع امنیت اســت کــه از همان 
ســاعات اولیه جنگ به شــدت هدف قرار گرفت و پیامدهای 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده ای را به دنبال داشت.

 امــا ما تجربه حمله به پایگاه العدیــد در قطر را داریم که   �
با یک ســفر عراقچی و تماس های تلفنی پزشــکیان و نوعی 
دلجویی از قطری ها به هر حال حل و مدیریت شد. ولی اکنون 
با توجه به معادلات جنگ، بســیاری معتقدند روابط ایران با 
کشــورهای عربی به نقطه ای بازگشت ناپذیر رسیده است. آیا 

شما این روابط را ترمیم شدنی می دانید؟
تحلیل شما قدری بدبینانه است. من معتقدم به هیچ وجه 
روابط ما با این کشورها به نقطه بازگشت ناپذیر نرسیده است. 
همان طورکه پیش تر اشاره کردم، مواضع این کشورها در قبال 
ایران و آینده جنگ با یکدیگر متفاوت اســت. شاید تنها نقطه 
مشترک میان آنها این باشــد که هیچ کدام مایل نیستند ایران 
به عنوان پیروز مطلق این جنگ از میدان بیرون بیاید. اما آنچه 
در نهایت تعیین کننده خواهد بود، نتایج واقعی جنگ اســت، 
نه صرفا تمایلات اولیــه آنها. اگر معادلات منطقه به گونه ای 
پیش برود که ایران سربلند و با دست بالا از این بحران بیرون 
بیاید، شک نکنید که همین کشــورها برای رفع موانع امنیتی 
خودشــان، نگاه مثبت تری به ترمیم روابط بــا ایران خواهند 
داشــت. البته ما نیز باید در این مسیر فعال باشیم و از یک سو 
از آنها دلجویی کنیم و از ســوی دیگر با حفظ اقتدار، رویکرد 
واقع بینانــه ای اتخاذ کنیم. اقتدار را نباید صرفا با قدرت نمایی 

و تهدید اشتباه گرفت.
به هر حال، این کشورها در طول جنگ، پایگاه ها و امکانات 
خــود را به طور کامل در اختیــار آمریکا قرار دادند و عملا در 
هدف قرار گرفتن مردم ایران نقش داشــتند. برای مثال، وقتی 
حادثه میناب رخ داد، فاصله آن تا خاک برخی از این کشورها 
بســیار کمتر از ۲۰۰ مایل بود، اما آنها با وجود همه تجهیزات 
پیشــرفته ای که در اختیار داشــتند، اعتراضــی به این جنایت 
نکردنــد و حتی نگفتنــد که چرا خاک ما مورد سوء اســتفاده 
طرف متجاوز قرار گرفته اســت. در حالی کــه پیش تر از اینها، 
کشــورهای عربی خاک و امکانات خود را در اختیار دشــمن 
ما گذاشــته بودند تا علیه ما اســتفاده کنند. چــون در تمام 
مذاکــرات و توافقات شــان یک جمله را تکــرار می کردند که 
«آمریکا شــریک استراتژیک ماست» و حتی حاضر نبودند یک 
کلمه از این عبارت کوتاه بیایند. وقتی شریک استراتژیک شما 
وارد جنگ با ایران می شــود، طبیعی اســت که طرف مقابل 
نیز حداقل بخشــی از هزینه های این شراکت را بر دوش آنها 

بگذارد.
 این خط تحلیلی شما هم یعنی تأیید اینکه گسل عمیق تر   �

از این حرف هاست که به این زودی ها پر شود... .
نه، این طور نیســت که شما می گویید. همان طورکه گفتم، 
اگــر پس از جنــگ، معادلات به نفــع ایران تغییــر کند، این 
کشورها نگاه مثبتی به روند مذاکرات و ترمیم روابط خواهند 
داشــت، هرچند اختلاف نظرهایی میان خودشان وجود دارد. 
نکته بعدی این اســت که ترتیبات امنیتی جدیدی در منطقه 
اعمال خواهد شــد. وقتی مشخص شــود که نتوانستند ایران 
را شکســت دهنــد و ایران در بســیاری از محورها ســربلند 
بیرون آمده، این پرســش جدی مطرح می شــود که آیا همان 
سیاست های گذشــته ادامه خواهد یافت؟ آیا ترتیبات امنیتی 
پیشین احیا می شــود یا خیر؟ منطقه خلیج فارس بدون شک 
تحت تأثیر مسائل پس از جنگ قرار خواهد گرفت و این همان 

سؤال مهمی است که امروز بسیاری آن را مطرح می کنند.
 ولی فراموش نکنیم که اســتراتژی کشــورهای عربی بر   �

این پایه اســتوار بود که «امنیت خریدنی است» و در مقابل، 
جمهوری اســلامی ایران بارهــا تأکید کرده بــود که امنیت 
خریدنی نیســت. اکنون پــس از جنگ، ثابت شــد که نه تنها 
پول های هنگفــت آنها بدون خروجی، هزینــه جنگ آمریکا 
شــد، بلکه امنیت سرزمینی شــان نیز به خطر افتاد. سال ۹۸ 
هم ظریف به عنوان وزیر امور خارجه وقت، پیشنهاد «معاهده 
هلسینکی» را برای کشورهای عربی مطرح کرده بود. آن زمان 
طرح های ظریف درباره امنیت خلیج فارس در دو محور دنبال 
می شد؛ یکی «مجمع گفت وگوی منطقه ای» و دیگری «پیمان 
عدم تجاوز» بود؛ آیا پس از این جنگ ۴۰روزه، امکان تعریف 

و شکل گیری چنین پیمانی را برای کشورهای عربی می بینید؟
من معتقدم همه چیز به نتایج نهایی جنگ بستگی دارد، 
چــون معادلات منطقه در ســال ۹۸ به  طــور کل متفاوت از 
یکی، دو ســال اخیر اســت، بنابراین روابــط منطقه ای ما در 
خلیج فارس، مســئله حضور نیروهای خارجی، امنیت تنگه 
هرمز، شکســتن محاصــره دریایی و بســیاری از موضوعات 
دیگر، همه متأثر از دســتاوردهای پایان جنــگ خواهند بود. 
اگــر بتوانیم معادلات را به گونــه ای پیش ببریم که تحریم ها 
از ایران برداشــته و محاصره دریایی شکســته شــود، آن گاه 
حتــی روابط اقتصادی قبلــی ما، حتی با امــارات نیز دوباره 
مــورد توجه قرار خواهد گرفت. هرچند ممکن اســت روابط 
سیاسی مان چندان مناســب نباشد، اما واقعیت این است که 
دشــمن اصلی ما اسرائیل اســت که در برخی از این کشورها 
پایگاه و نفوذ گســترده ای دارد و به امنیت ما ضربه می زند. با 
این حال، در شرایط تحریم، ما ناگزیر هستیم برای تأمین برخی 
نیازهــای داخلی، روابــط اقتصادی، رفت وآمــد و تجارت با 

امارات را دنبال کنیم. دبی در سال های اخیر رشد 
اقتصادی بسیار چشمگیری داشته و بخش مهمی 
از آن مرهــون حضور تجــار ایرانــی و ترددهای 

تجاری بوده است.
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